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  رضاشاه و طرح اسكان اجباري عشاير بختياري

  )پژوهشي مبتني بر اسناد(
  1دكتر غفار پور بختيار

  

  چكيده 
رضا شاه پس از رسيدن به سلطنت به انجام يك سلسله از اقداماتي مبادرت ورزيد كـه يكـي از آنهـا     

در ايـن ميـان ايـل       . ردن مـشهور بـود    ك ـ» تخته قاپو «طرح اسكان اجباري عشاير بود كه اصطلاحاً به         

بختياري به عنوان يكي از ايلات مهم و مقتدر كشور مشمول طرح اجباري اسكان عـشاير از جانـب                    

اين طرح بدون انجام مطالعات و تحقيقات كارشناسي و بـدون فـراهم آوردن              . دولت رضاشاه گرديد  

رضاشاه خـود   .  ايل بختياري اجرا گرديد    زمينه هاي لازم و تنها به پشتوانة نيروي نظامي و انتظامي در           

هـدف وي از ايـن اقـدام ، تنهـا           . به طور مستقيم جريان اسكان عشاير بختيـاري را دنبـال مـي كـرد              

يكجانشين كردن عشاير و رسيدگي به  وضعيت آنان و در نتيجه فراهم آوردن امكـان رشـد و ترقـي                     

ن ايلات و عشاير، به ويژه بختياري ها        جامعه نبود ، بلكه هدف اصلي دولت رضا شاه يكجانشين كرد          

دولت رضاشاه به كمك ارتش و بـا اسـتقرار          . براي اعمال نظارت مستقيم و بيشتر بر روي ايشان بود         

رو عشاير بختياري ، توانست عده اي از بختيـاري هـا را بـه اجبـار               نيروهاي آن در گذرگاه هاي مال     

دولت رضا شـاه    . كان اجباري مقاومت نشان دادند    اسكان دهد ؛ اما عشاير بختياري در مقابل طرح اس         

آنان را به زور وادار به ساخت روستاهاي جديد نمود و دسته هايي از ايـشان را بـه يـاري ارتـش از                        

 روستاهاي جديدالاحـداث را  آنان پس از سقوط رضا شاه.دادچهارمحال بختياري به خوزستان انتقال    

  .يني بازگشتندتخريب كردند و بار ديگر به زندگي كوچ نش

  ، يكجانشيني، ايل بختياري، انتقال اجبارياسكان عشاير،كوچ نشيني :واژگان كليدي
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  مقدمه 
يكي از سياست هاي مهم دولت رضاشاه پهلوي در خصوص ايلات و عـشاير ايـران،                

تا قبل از آن ، عشاير ايران       . كردن آنان بوده است     » تخته قاپو «سياست اسكان عشاير يا     

 نشيني يا چادر نشيني زندگي  مي كردند و همه سـاله در ايـام معينـي از                   به شيوة كوچ  

ايـن طـرز    . سردسير يا ييلاق به گرمسير يا قشلاق و بالعكس ، مهاجرت مـي نمودنـد              

زندگي عـشاير نـوعي از      .زندگي در همة  ابعاد بر جامعة  ايران تأثير بسيار گذاشته بود            

د ، همچنان به زندگي سنتي خود ادامه        آنان ، بر خلاف تحولات جدي     .زندگي سنتي بود  

  .  از مدرنيت توجه نمي كردند دادند و  به مظاهر و تحولات حاصلمي 

از طرف ديگر ، جابه جايي از نقطه اي به نقطة ديگـر و چنـدماه حركـت در ميـان                     

كوهستان هاي صعب العبور ، عشاير را از نظارت و اعمال قدرت مستقيم دولت ايران               

بر خلاف جامعة يكجانشين،كوچ نشينان تا قبـل از سـلطنت رضاشـاه             . خارج مي نمود  

عـلاوه  . به عنوان نيروهاي گريز از مركز در مقابل تمركز گرايي ايستادگي مي كردنـد               

بر همة اينها ، ايلات و عشاير تنها منبع تشكيل حكومت هاي ايران از قرن هـا پـيش ،                    

قرون متعدد ريشة ايلي و عشايري      همة حكومت هاي ايران در      . تا دورة رضاشاه بودند   

داشتند و اين احتمال وجود داشت كه اين ايلات بار ديگر تحركات تـازه اي را بـراي                  

  . رسيدن به قدرت آغاز نمايند

از اين ميان ، ايل مقتدري در جنوب كشور ، يعني بختياري ، در تحولات حكومتي                

و تحولات دورة قاجار و پس از دولت صفوي ، نقش بسيار داشته و حتي در جريانات 

بختياري ها ، با فتح تهران بار ديگر نظام مـشروطيت را            . مشروطيت دخالت نموده بود   

دولت رضاشاه به دنبـال ايـن مهـم         . برقرار ساخته و به قدرت بسيار دست يافته بودند        

بود كه در كنار اقداماتي چون خلع سلاح ، سربازگيري، حبس و اعدام رهبران، فروش               

اراضي و خريد سهام نفت خوانين، با اسـكان دادن عـشاير بختيـاري آنـان را                 املاك و   

بررسي و شناخت اهداف رضاشـاه  . تضعيف كند و تحت نظارت و سلطة خود درآورد      
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از اسكان عشاير بختياري ، شيوه ها و چگونگي اين اقدام ، و در نهايـت ، سـرانجام و                    

. وشتار بـه آن پرداختـه مـي شـود    عواقب آن ، داراي اهميت بسياري است كه در اين ن    

. دربارة اسكان عشاير بختياري تاكنون كمتركسي به تحقيـق و بررسـي پرداختـه اسـت               

  . روش اين پژوهش كتابخانه اي و اسنادي است

يكي از مشكلات تحقيق دربارة وضعيت عشاير در دورة رضاشاه ، كمبود و يـا بـه                 

مورخـان دورة پهلـوي ، بـه        . سـت عبارتي بهتر ، فقدان منابع و كتاب هـاي تـاريخي ا           

دلايلي كه آشكار است ، از جمله ترس از حكومت، در خصوص واقعيت هاي اسكان               

تر سخن گفته و يا تنها بـه امـور و مـسائل مطلـوب آن                 عشاير ايران  در اين دوره كم      

متأسفانه تحقيقات صورت گرفته دربارة وقايع و تحولات دورة رضا شاه ،        . پرداخته اند 

له اسكان اجباري عشاير، چندان به دور از افراط و يا تفريط نبوده اسـت ؛ يـا                  و از جم  

منابع و مورخان  طرفدار و يا وابسته به حكومت پهلوي، تنها بـه سـتايش از اقـدامات                   

رضاشاه پرداخته اند ، و يا اينكه منابع و مورخان مخالف و منتقد همـة اقـدامات او را                   

اسكان اجباري عشاير بختياري او نيز از ايـن قاعـده           طرح  . مورد نكوهش قرار داده اند    

  .مستثني نيست كه در اين پژوهش به آن پرداخته مي شود
  

  ايرانرضا شاه و طرح اسكان اجباري عشاير 

ايلات و عشاير ايران طـي قـرون متمـادي بـر اسـاس شـيوة زنـدگي كـوچ نـشيني و                       

يـل خـود در حركـت       چادرنشيني خود، هر ساله ميان مناطق سردسيري وگرم سـيري ا          

آنـان بـه    .  بودند و به صورت خانه به دوش زندگي سيال و پرجنب وجوشي داشـتند             

  طور مكرر و هميشگي در حركت بودند و از ييلاق به قشلاق و بـالعكس نقـل مكـان                  

آنان به هر منطقه اي كه مي رسيدند، سياه چادرهاي خود را بر پا مي كردند        . مي كردند 

ا پايان يافتن چراگـاه هـاي       ود مشغول مي شدند ، و سپس ، ب        و به چراندن دام هاي خ     

با گذشت زمان ، بخشي از      . به سوي منطقة مملو از علف ديگري كوچ مي كردند         آنجا  

آنان به تدريج به صورت داوطلبانه و اختياري از زندگي كوچ نشيني دست كشيده و با                
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 مـستوفي از ايـن نـوع        عبـداالله . اسكان در روستاها و شهرها يكجانشين گرديده بودند       

ياد مي كند ، كه به مـرور زمـان و تغييـر جريـان               » تخته قاپوي طبيعي  «اسكان با عنوان    

او ايلات و عشايري چون شاهسون هاي بغدادي سـاوه ،           . طبيعت صورت گرفته است   

بيات هاي زرند ، زندية قم وملاير ، خلج هـاي قـم وسـاوه، چگنـي هـاي قـزوين  ،                       

 بور بورهاي ورامين ، هداوندها و ديگران را جـزو آنـاني ذكـر              افشارهاي  ساوجبلاغ ،   

مـستوفي ،   (در يك جا سكونت گزيده انـد      » تخته قاپوي طبيعي  «مي كند كه به صورت      

1384 : 508/3 .(  

اما بخش ديگري از ايلات و عشاير ايران همچنان به صورت كوچ نشيني روزگـار               

آنـان  .  دائمي در يك منطقه نداشـتند      خود را مي گذراندند و تمايلي به اقامت و اسكان         

حاضرنبودند بـه آسـاني زنـدگي چـادر نـشيني خـود را تـرك گوينـد و بـه صـورتي                       

زندگي سـيال ايـلات     . اسكان يابند  يكجانشين در خانه هاي مسكوني روستايي وشهري      

وعشاير وعبور آنان از مناطق و كوهستان هاي صعب العبور باعث مي گرديد كه دولت 

حضور آنان در اين    . تسلط ونظارت مستقيم و مناسب برآنان داشته باشد       مركزي نتواند   

مناطق باعث گرديد تا كمتر تحت نظارت و شناسايي نيروهاي اداري و نظـامي دولـت                

  . مركزي ، همچون ارتش و پليس ، قرار گيرند

اصولاً دولت رضا شاه به خوبي پي برد تا زماني كـه عـشاير نظـام كـوچ نـشيني و                     

لاق به ييلاق را حفظ مي كنند، نه از دولت مركـزي ، بلكـه ازرهبـران و                  حركت از قش  

زيرا ، تا زماني كه خوانين و رؤساي عـشاير          . خوانين خود تبعيت و اطاعت مي نمايند      

در طي مراحل كوچ ، وظايف و مسئوليت هاي مهمي ، مانند پيدا كردن مراتـع ، عبـور         

ل و طوايف در مقابل ديگران و حـل و          دادن ايل از گذرگاه هاي خطرناك و دفاع از اي         

فصل  منازعات داخلي ايل را انجام مي دهند ، توده هاي عشاير نه تنها از آنان اطاعت                  

از . مي كنند ، بلكه به هنگام لزوم نيز از رهبران و خوانين خـود پـشتيباني مـي نماينـد                   

ب ماندگي و ديگر سو، رضاشاه عشاير ، به ويژه زندگي كوچ نشيني آنان را ، سمبل عق



  ر�0%�. و -�ح ا�!�ن ا+*�ري ()��� ��'��ري 
 

٣٧

سنت گرايي كشور مي دانست ، و در صورت تداوم زندگي كوچ نشيني عشاير، سلطه               

بر ايشان برايش امكان ناپذير بود ؛ لذا اسكان عشاير را مناسـب تـرين راه حـل بـراي                    

  . چنين مشكلاتي مي دانست

د از  البتّه ، بايستي به اين نكته ادغان داشت كه مبارزه با عـشاير ، و بـه ويـژه انتقـا                    

. زندگي چادرنشيني آنان از سال ها قبل از به قدرت رسـيدن رضاشـاه وجـود داشـت                 

اصولاً از آغاز انقلاب مشروطيت، يكي از مسائلي كه اذهان روشنفكران و انديـشمندان            

در كشور به خود مشغول و معطـوف داشـته بـود ، مـسئلة ايـلات و                  را  مشروطه خواه   

روشنفكران در سـخنان  و يـا نوشـته          . ان بود مخصوصاً مسئلة اسكان كوچ نشين     عشاير

هاي خود زبان به انتقاد از وضعيت ايلات و عشاير كشور ، و بـه خـصوص انتقـاد از                    

عملكرد و اقدامات نامناسب كوچندگان ، گشودند و خواسـتار آن شـدند تـا آنـان بـه                   

 ردنـد اختيار ، و يا در غير اين صورت ، به اجبار اسكان داده شوند و يا خلع سـلاح گ                   

  ). 511/3-512: مستوفي ، همان (

با به قدرت رسيدن رضاشاه ، وي در راستاي تفكر و نظر مشروطه خواهان ، و نيـز              

در جهت قدرت طلبي خود ، كوشيد تا مسئلة ايلات و عشاير را به هر شـكل ممكـن                   

حل كند و به قدرت  گريز از مركزيت آنان ، چه به اختيار و چه از روي اجبار ، پايان                     

مسئلة اسكان عشاير ، يكـي از راه كارهـاي رضـا شـاه در مقابـل قـدرت بـسيار                . دهد

رهبران ايلات و عشاير بود ، كه در كنار راه حل هاي ديگـر ، همچـون خلـع سـلاح،                     

اما دولـت رضاشـاه ، بـه جـاي          . سربازگيري ، تصرف املاك و غيره ، به كار بسته شد          

 بـدون تحقيقـات و   تماعي و اقتـصادي ، و استفاده از شيوه ها و راه هاي فرهنگي و اج     

 در واقع .  ، تنها به روش هاي خشن نظامي و امنيتي توسل جست           مطالعات كارشناسانه 

نگاه دولت رضاشاه به عشاير و اسكان آنان ، نگاهي امنيتي و نظـامي بـود ، نـه اينكـه                     

ر ،  بخواهد با اسكان ايلات و عشاير به رشد و توسعة آنان ، يـا تحـول و ترقـي كـشو                    

هيچ گونه امكانات رفاهي ، مانند مسكن و خوراك ، براي ايـشان             زيرا ،   ياري رساند ،    
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فراهم نياورد ، بلكه عشاير موظف و مجبور بودند براي خود روستا تأسـيس نماينـد و                 

آنان به اجبار  از زندگي كوچ نشيني و دام پروري خود بريده بودند ، اما                . خانه بسازند 

  . هم مشخص نبودنحوة معيشت جديدشان 

اين اقدام بي مطالعه و تحقيق ، ضربات شديدي بر اقتصاد عـشايري و در حقيقـت                 

اقتصاد جامعة ايران وارد آورد ، كه در آن روزگار بخش زيادي از مايحتاج خـود را از                  

دولـت رضاشـاه    . توليدات عشاير ، از قبيل گوشت ، پوست و لبنيات ، تأمين مي نمود             

در راستاي سياست تمركز گرايي و خود كامگي دولت مركـزي ، بـا              به دنبال آن بود تا      

اسكان دادن اجباري ايـلات و عـشاير، نيروهـاي گريـز از مركـز را در نقـاط معـين و                 

از اين رو ، با به كارگيري شيوه هـاي نظـامي ،             . شناخته شده تحت سلطة خود درآورد     

ست ايلات و عشايري را كـه       پليسي و با خشونت و زور ارتشيان ، نظميه و امنيه ، توان            

در مقابل سياست اسكان مقاومت مي كردند به اجبار در مناطقي كه دولت خود تمايـل             

  . به اسكان در آنها داشت، سكونت دهد

بديهي است كه واكنش ايلات و عشاير در مقابل اين جبرو فشار ، از روي ترس و                 

ي خود مقاومت بسيار نـشان      اگر چه ايلات و عشاير در مقابل اسكان اجبار        . اجبار بود 

، پس از تخريب مساكن خود ، بار ديگر 1320دادند ، اما با سقوط رضاشاه در شهريور    

  ).228 : 1368غفاري ، (به زندگي كوچ نشيني سابق بازگشتند
  

   اسكان عشاير بختياري از آغاز تا زمان سلطنت رضاشاه پيشينة

 شدت تحت فشار سياسـت اسـكان        ايل بختياري از جمله ايلات و عشايري بود كه به         

با توجه به اينكه بختياري ها از معدود ايلات قدرتمند كشور بودند كه بـا               . قرار گرفت 

قدرت بسيار خود نقش زيادي در امور سياسي و نظامي ايران بر عهده داشـتند ، طبعـاً                  

ان دولت رضاشاه بيشتر از ساير ايلات، تمايل به يكجانشيني و اسكان آنان داشت تا بد              

بختياري ها طي سال هاي دراز و متمادي در         . وسيله قدرت و نفوذ شان را كاهش دهد       

دو منطقة گرمسيري خوزستان و سردسيري چهارمحال به صورت چادرنشيني به رفت            
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آنان هر ساله با آغاز بهار منطقة گرمـسيري خـود را          . و آمد و كوچ روي مشغول بودند      

ني چهارمحال ، تـرك مـي كردنـد و در اول            در خوزستان  به سوي سردسير خود ، يع        

تا قبل از آغاز اجراي سياست اسـكان اجبـاري          .دوباره به خوزستان باز مي گشتند     پاييز  

عشاير توسط رضاشاه، بختياري ها ، بنابر عادت هميشگي ، ميان دو منطقة خوزستان و 

كـوچ نـشيني در ميـان ايـشان بـه صـورت يـك               . چهارمحال در تردد و حركت بودند     

رهنگ درآمده بود و عشاير بختياري هويت ايلي شان را در نظام چادرنشيني جستجو              ف

با وجود اين ، طي سال ها گذشت زمان، فعاليـت هـا و اقـدامات انـدك و                   . مي كردند 

ناچيزي نيز در خصوص يكجانشيني و اسكان اختياري عشاير بختياري صورت گرفتـه          

 چـون محمـدتقي خـان چهارلنـگ و          اين اقدامات در زمـان خـوانين و رهبرانـي         . بود

حسينقلي خان ايلخاني ، و يا به هنگام شركت بختياري ها در حمايت از مـشروطيت ،                 

  . و پس از فتح تهران ، صورت گرفته بود

در دوران حكومت محمدتقي خـان چهارلنـگ ، اقـداماتي در خـصوص اسـكان و                 

نـسون در ايـن بـاره       يراول. يكجانشيني بختياري ها توسط اين خان بختياري انجام شـد         

محمدتقي خان چهارلنگ با تمـام قـوا تـلاش خـود را در جهـت                « :چنين نوشته است  

او در فريدن   . اسكان دادن ايلات به كار برده و تا حدي نيز در اين راه موفق شده است               

. اراضي وسيعي را خريداري كرده و روستاهاي متعددي را در آنجا بنيان گذاشته است             

 تومان در سـال اجـاره       3000زارع متعلق به حاكم شيراز را به مبلغ         در دشت رامهرمز م   

 : 1362راولينـسون ،     (»كرده و عده اي از بختياري ها را در آنجا سـكونت داده اسـت              

گارثويت نيز به نقل از لايارد گـزارش داده اسـت كـه در اثـر سـعي و اهتمـام                      ).148

ا كردنـد و در دشـت هـاي         محمدتقي خان، تعدادي از طوايف ، بيابـان گـردي را ره ـ           

اين اقدام محمـدتقي خـان بـا مخالفـت شـديد            . خيز رامهرمز تخته قاپو شدند     حاصل

مقامات ايراني روبه رو شد ، ولي نتيجه اي نداد و به تدريج چنـدين دهكـده در ايـن                    

همچنين ، محمدتقي خان كوشش نمود تا همانند پدرش ، دهات           . مناطق ايجاد گرديد  
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 خريداري نمايد و عده اي از طوايف كوچ نـشين بختيـاري را در     بيشتري را در فريدن   

آنجا اسكان دهد، اما تلاش هاي وي با مخالفت حكومت اصفهان مواجه گرديـد و در                

 : 1373گارثويـت ،    ( اثر توطئة معتمدالدوله بيشتر اين دهات مورد غارت قرار گرفـت          

126 .(  

لتأسيس و تخته قاپو كـردن      با وجود اين ، محمدتقي خان در احداث دهات جديد ا          

او به مدت دو سـال در       . طوايف كوچ نشين بختياري موفقيت هاي بسياري كسب كرد        

فصل تابستان خود به سردسير نرفت و با اقامت در رامهرمز بر كار تخته قـاپو شـدن و     

علاوه بر ايـن ، يكـي از        ). 354 : 1385اميري ،   ( اسكان عشاير بختياري ، نظارت نمود     

 تابعيت محمدتقي خان ، به نام طايفة جانكي گرمـسير نيـز روستانـشين               طوايف تحت 

اينان اغلب ده نشين هستند و به ندرت يـيلاق و           « :لايارد در اين باره مي نويسد     . بودند

بـابن وهوسـة فرانـسوي نيـز از اسـكان دادن            ). 40: 1371لايـارد ،    ( ».قشلاق مي كنند  

بـابن  (در جلگة مالمير خبر مي دهنـد  طايفة ديناروني توسط محمدتقي خان چهارلنگ   

علـي رغـم اينكـه محمـدتقي خـان كوشـش هـايي در زمينـة                 ). 67 : 1363و هوسه ،    

يكجانشين كردن و اسكان طوايف بختياري به عمل آورد ، و يكـي از قدرتمنـد تـرين                  

طوايف پشتيبانش ، يعني جانكي ها ، يكجانشين بودند ، و به عـلاوه خـود اغلـب در                   

ت داشت، اما هيچ گاه از زندگي كوچي و چادر نشيني دست نكـشيد ،               قلعة تل سكون  

و حتي در كنار قلعة تل مقر حكومتش ، سياه چادرهايي را برپا كـرده بـود تـا خـود و                      

  ). 91: 1376لايارد ،(خانواده اش چند ماهي از سال را در آنها زندگي نمايند 

دورة محمد تقي خان بـه      بر خلاف سياحان فوق الذكر، بارون دوبد روسي ، كه در            

ميان بختياري ها آمد ، معتقد است كه هفت لنگ ها بيشتر از چهارلنگ ها تختـه قـاپو                   

شده و در مناطقي چون بربرود و كمره با كـار زراعـت زنـدگي ثـابتي را پيـشه كـرده                      

سال ها بعد نيز حسينقلي خان ايلخاني بختياري ، اگر چه خود ). 303 :1371دوبد، (اند

عشاير بختياري ييلاق و قشلاق مي كرد ، اما با احداث قلعة چغاخور علاقـة               به همراه   
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بـا  . نسبي خود را به يكجانشيني و سكونت در قلعه اي بـزرگ و مـستحكم نـشان داد                 

وجود اين ، او نيز همانند محمدتقي خان بيشتر ايام خـود و خـانواده اش را در سـياه                    

از « دار اسعد مي نويسد كه ايلخـاني      سر. چادرهاي اطراف قلعة چغاخور مي گذراندند     

قشلاقات در چند نقطه عمارت ساخته بودند و در چغاخوركه منزل ييلاقي اسـت نيـز                

سـردار  ( »عمارت مخصوص داشت ، ولي چهار ماه را در زير چادر زندگي مي نمودند             

  ). 172 : 1376اسعد ، 

 علاقـة خـوانين     از دوران پس از قتل ايلخاني ، به تدريج و طي يك دورة طولاني ،              

طي اين دوران ايلخاني و ايل بيگي بختياري ، بـه هنگـام             . تر گرديد  به كوچ نشيني كم   

كوچ ايل ، اگر چه خود به همراه عشاير به گرمسير مي رفتند و در بهار باز مي گشتند،                   

اما همسر و فرزندان خود را به همراه نمي بردند ، بلكـه آنـان را در قلعـة چغـاخور و                      

 ها و مساكن ييلاقي خود بـاقي مـي گذاشـتند و خـود پـس از بازگـشت از          ساير قلعه 

  ).18:كوپر ، بي تا (خوزستان ، به ايشان مي پيوستند

پس از حمايت بختياري ها از انقلاب مشروطيت و شركت آنان در فتح تهران و به                

ويژه پس از رسيدن خوانين بزرگ بختياري به مناصـب حـساس وزارتـي و حكـومتي         

وطه ، آنان قلمرو ايلي را به قصد اقامت و سـكونت در تهـران و شـهرهاي                  دولت مشر 

اين امر آسيب جـدي بـر نظـام عـشايري و زنـدگي كـوچ نـشيني                  . بزرگ ترك گفتند  

 و بـه نيابـت از       تر ، كه در ايـل بـاقي مانـده          خوانين كوچك . بختياري ها وارد ساخت   

دند، چندان توجـه و علاقـه       سوي خوانين بزرگ به ادارة امور ايل بختياري پرداخته بو         

اي جدي به زندگي كوچ نشيني و همراهي با ايل در مهاجرت از گرمسير به سردسـير                 

  . و بالعكس نداشتند

به علاوه ، با توجه به بافت فرهنگي جامعة بختياري كه ريش سفيدان طـي كـوچ ،                  

يني بيشتر از جوانان مورد احترام بودند، خوانين جـوان جايگـاهي در نظـام كـوچ نـش                 

لذا ، پس از مشروطيت و به مرور ، ايل بختياري ، بدون عـالي تـرين                 . بختياري نيافتند 
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رهبران خود يعني ايلخاني و ايل بيگي ، و تنها به كمـك رهبـران ميـاني ايـل ، يعنـي                      

تر و به ويژه كلانتران ، به زندگي كوچ نشيني خود ادامه مـي داد ؛ در                  خوانين كوچك 

هبران عالي ايل در كنار آنان ، بر دلـسردي شـان نـسبت بـه                حالي كه فقدان همراهي ر    

اما علي رغم همة اين مشكلات و       . تداوم زندگي كوچ نشيني ، تأثيرات بسزايي داشت       

 بـه   -تري نـسبت بـه گذشـته       اگر چه با شوق و ذوق كم      -موانع، بختياري ها همچنان     

بهار و پاييز با گله زندگي چادرنشيني و كوچ روي خود ادامه مي دادند و همه ساله در 

  . ها و رمه هاي خود از گرمسير به سردسير و يا بالعكس مهاجرت مي كردند
  

  رضاشاه و اسكان عشاير بختياري

رضاشاه به هنگام طراحي و اجراي سياست اسكان ايلات و عشاير ، به يكجانـشيني و                

بختياري از ديدگاه او    . اسكان عشاير بختياري توجه و حساسيت بسياري معطوف نمود        

ها از مقتدرترين ايلات و عشاير جنوب ايران بودند كـه اجرايـي شـدن طـرح اسـكان       

اسـكان اجبـاري عـشاير       .عشاير دربارة شان اهميـت ويـژه و فـوق العـاده اي داشـت              

بختياري در كنار فروش و تعويض اجباري املاك، خلع سلاح، سـربازگيري ، غـصب               

ديگر اقدامات دولت جديد پهلوي بـر ضـد         سهام نفت ، فشارهاي مالياتي و غيره،  از          

 ش بـه بعـد ،       1306از سـال    . بختياري ها و با هدف تضعيف قدرت و نفوذ آنان بـود           

بـه نوشـتة جعفرقلـي خـان سـردار          .رضاشاه به دنبال اجراي طرح اسكان عشايربرآمد        

بهادر، خان بختياري و وزير جنگ رضاشاه، تخته قاپوكردن ايلات كـاري مـشكل امـا                

رضاشاه دستور داد تا در بودجة هر سال        ). 256 : 1378سردار بهادر ،  (لازم بود   اقدامي  

دولت، مبلغ ويژه اي به اعتبار اسكان عشاير براي خانـه سـازي و احـداث روسـتاهاي      

  ).291-2/6/7 سند شمارة(جديد منظور شود

با توجه به تمايل شديد رضاشـاه مبنـي بـر يكجانـشين نمـودن ايـلات و عـشاير،                    

مادة . تخته قاپو شدن ايلات و عشاير سرانجام در يازده ماده به تصويب رسيد            مقررات  

دسـتة اول   . اول ، ايلات و عشاير چادرنشين ايران را به سه دسـته تقـسيم نمـوده بـود                 
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ند و با چادر ييلاق و رچادرنشيناني اند كه در تمام ماه هاي سال در زير چادر اقامت دا      

دوم طوايفي اند كـه شـش مـاه         . ندر و مرتع ملكي ندا    قشلاق مي كنند ، و معمولاً خانه      

سال را با خانواده در چادر اقامت مي كنند ، اما  در منـاطق گرمـسيري خانـه و مرتـع                      

 و تنهـا سـه      رنـد سوم دامداراني اند كه در روستاها و قصبات سكونت دا         . ملكي دارند   

  . ماه از سال را نيازمند به چادر و چادرنشيني هستند

و رعيتـي و    وم ذكر شده بود كه براي آشنا شدن چادرنشينان به ده نشيني             در مادة د  

بايستي به  ترتيبي اقدام شود كه ريش        بايستي در هر سه مورد      از بين رفتن چادرنشيني،   

دستة اول ملزم شوند تا در مدتي معين با صرف دارايي خود در هر              سفيدان و متمولان    

 كنند و يا در املاك خالصه يـا اربـابي خانـه             نقطه كه مايل باشند، املاكي را خريداري      

بسازند و بزرگ هر خانواده را به تـرك چادرنـشيني و انجـام زراعـت و رعيتـي وادار                    

رؤسا و ريش سفيدان دستة دوم را نيز بايستي ملزم نمود تا بـا صـرف دارايـي                  . نمايند

مور رعيتي  خود و در مراتع ملكي و متصرفي طايفة خود، منزل بسازند و به زراعت و ا               

پيرمردان و ريش سفيدان دستة سوم نيـز بايـستي ملـزم گردنـد كـه در                 . مشغول شوند 

همـان  ( مناطق سردسيري براي توقف سرپرستان احشام، خانه هـاي ييلاقـي بنـا كننـد              

  ).سند

براساس مادة سوم اين نظام نامه ، حكـام و ولات موظـف شـدند كـه بـه محـض                     

اعضاي مجرب و فعال حوزة مسؤليت ايالـت        وصول دستور وزارت داخله، يك نفر از        

يا حكومت را براي اجراي مقررات مربوط به امـر اسـكان برگزيننـد و بـا معرفـي بـه                     

ايـن مـأمور وظيفـه    . وزارت داخله به حوزة اقامت ايلات و حشم داران اعـزام نماينـد            

 داشت تا آن قسمت از طوايف و تيره هايي را كه كاملاً چادرنشين و كوچ رو هـستند،                 

مورد تحقيق و شناسايي قرار دهد و فهرست و آمار جامعي از تعداد ايشان تهيه كند و                 

ترين ريش سفيدان مورد اعتماد طايفه و يك نفر كدخدايي را كه مـورد               دو نفر از مهم   

اطمينان و مقبول آن ريش سفيدان و اكثريت خـانواده هـاي طايفـه باشـند، انتخـاب و                   
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از هر تيره و طايفه به امضاي كدخدا و ضـمانت ريـش             احضار نمايد و التزام جداگانه      

سفيدان همان طايفه و تيره بگيرد تا متعهد شـوند خانـه و كليـة وسـايل رعيتـي را در                     

روستا فراهم كند تا تمام افراد تيره ها و طوايف آنان ترك چادرنشيني نمايند و با اخذ                 

  ).ندهمان س(ورقة هويت ،مردانشان به لباس متحدالشكل ملبس شوند

مادة چهارم دربارة وظيفة حكام و ولات در خـصوص ارسـال گـزارش جـامعي از                 

وضعيت اسكان ايلات   حوزة قلمـرو خـود و ارسـال نـسخه اي از فهرسـت و آمـار                      

  . طوايف اسكان داده شده، به وزارت داخله مي باشد

مادة پنجم حقوق و فوق العاده پاداش مأموريت و مخـارج مـسافرت مـأمور ويـژة                 

  . ن را ذكر كرده استاسكا

مادة ششم نظام نامه ، حكام و ولات وظيفه داشتند كه ايلات و صاحبان احشام               بنابر

و دام هايي را كه ناگزير بايستي به سردسير بروند و نيازمند داشتن چادر مي باشند، به                 

سال فهرست تعداد چونان و سرپرستان هـر        هردقت شناسايي كنند و در اول اسفندماه        

طايفه تهيه و بر طبق درخواست صاحبان احشام و پس از مطالبه و رؤيت ورقة               تيره و   

  . هويت سرپرست يا چوپان ، مجوز حركت احشام به ييلاق به نام آنان صادر شود

مادة هفتم در خصوص راه كارهاي تشخيص اينكه آيا خانوارهايي كـه چادرنـشين              

  . استطور قطعي ده نشين شده اند يا خير،بوده اند ، به 

ماده هاي هشتم تا يازدهم نيز دربارة شرايط اسكان و وظايف حكـام و مـسؤلان و                 

موران و بازرسان ويژة بررسي اسكان عـشاير        ن در قبال اسكان عشاير و اعزام مأ       مأمورا

  ).همان سند( مي باشد

 به محمودخان غفاري مـأمورعمران      1312مرداد28مقررات اسكان عشاير در تاريخ      

ديد تا در راستاي اسكان بختياري ها، مدنظر قـرار گيـرد و بـه طـور                 بختياري ابلاغ گر  

 دولت فروغـي بـر      1313در يازدهم خرداد    ). 219-1/6/7  سند شمارة (دقيق اجرا شود    

 هزار ريال اعتبارات عمرانـي بـه        50طبق پيشنهاد وزارت داخله تصويب نمود كه مبلغ         
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 عـشاير بختيـاري و مخـارج        موراني به بختيـاري بـراي اسـكان       منظور مخارج اعزام مأ   

بازرسان اعزامي براي بازرسي وضعيت اسكان بختياري هـا، در اختيـار وزارت داخلـه               

  ). 240-17/10/1387  سند شمارة(گذاشته شود

 به دستور دولت ، كدخدايان و ريش        1313در نيمة دوم شهريور و نيمة اول مهرماه         

خانوارهـاي طوايـف تـابع      ن  سفيدان طوايف مختلف بختياري در سردسير، ساكن شـد        

كدخـدايان و ريـش     .  روستاهاي جديد الاحداث ، مـورد تأييـد قـرار دادنـد            خودرا در 

سفيدان هر طايفه فهرست خانوارهاي طايفة خود را كه اسـكان گرفتـه و در روسـتاها                 

  . خانه ساخته بودند، تهيه و مهر و امضاء نمودند

هفـت حـوزه بـه نـام هـاي          در همين هنگام كل منطقة چهارمحال و بختيـاري بـه            

كل ايـن   . اران و بازفت ، تقسيم گرديد     راب، دره زرد، بيرگان، دواب ، ديت      چغاخور، شو 

فهرسـت خانوارهـاي    .  خانوار گرديـد   2901 روستاي جديد و     142هفت حوزه شامل    

عشاير بختياري از طوايف و تيره هاي مختلف ، كه در روستاهاي جديد سـاكن شـده                 

 و تيـره ، و فهرسـت        و كدخدايان و ريش سفيدان هر طايفه      گان  بودند، مورد تأييد بزر   

تعداد كل روستاها، خانوارها و جمعيت آنان ، توسط نمايندگان وزارت داخله، وزارت             

ماليه و مرتضي قلي خان صمصام حاكم بختياري و پسرش جهانشاه صمـصام نماينـدة               

  ).240024379 شمارة  پوشة(حاكم بختياري ، مورد تأييد قرار گرفت و امضاء گرديد

 بدين گونه ، اولين روستاهاي جديـد در منـاطق سردسـيري بختيـاري بـه وجـود                  

تا قبل از اجراي طرح اسكان عشاير، در منطقة چهارمحال تنهـا چنـد روسـتاي                . آمدند

معدود مانند دستگرد، ده نو، شـمس آبـاد، اردل و ناغـان ، وجـود داشـت كـه اغلـب                      

نكـه در روسـتاهايي كـه        ها تشكيل مي دادنـد ، و يـا اي          ساكنانشان را نيز غير بختياري    

.  بختياري بودند ، اغلب آنان محل سكونت خوانين و كلانتران بختياري بـود             ساكنانش

اما پـس از اسـكان عـشاير بختيـاري توسـط رضاشـاه ، منطقـة چهارمحـال مملـو از                      

 يـا   روستاهاي بزرگ و كوچكي گرديد كه گاهي حتي روستاي كوچكي با تعـداد دو و              



                                                                   ���!"��رۀ  / ��٢ل / %٨  
 

٤٦

اسكان عشاير بختياري عمـلاً در سـال        . سه خانوار نيز در ميان آنها مشاهده مي گرديد        

مطـابق  . ش، و پس از حبس و اعدام خوانين و رهبران بختيـاري ، آغـاز گرديـد                1313

دستور دولت رضاشاه ، طوايـف بختيـاري سـاكن در خوزسـتان بايـستي در آنجـا ، و                    

ر همان محل سكونت كنند و از مهاجرت به         طوايف ساكن در چهارمحال نيز بايستي د      

اسـتفاده از سـياه چـادر بـه     . ييلاق و قشلاق و يا برافراشتن سياه چادر اجتناب ورزنـد  

مـي نمـود، بـه شـدت         شدت ممنوع بود و كسي كه اقدام به بر پا كـردن سـياه چـادر               

 مـي  در شرايط خاصي كه اگر دام ها جابه جا نمي شدند و از بين             . مجازات مي گرديد  

رفتند، صاحبان دام ها بايستي از حكام و فرمانداران مجوز چوپاني و مجوز چادر ، آن                

. هم چادر سفيد، بگيرند و يا اينكه از مقامات مجوز تعليف دام هـا را دريافـت دارنـد                  

عشاير تعهد و التزام مي دادند كه تنها براي تعليف دام هـا قـصد كـوچ يـا حركـت را                      

دي ، جواز تعليف دام از سوي حكومت براي آنان صادر           پس از دادن چنين تعه    . دارند

مي گشت ؛ اما در صورت تخطي از مقررات و نداشتن اجازه نامة تعليف، عـشاير بـه                   

  . شدت جريمه مي شدند

 ش ، بنابر دستور شخص رضاشـاه ، دولـت تـصميم گرفـت  بـراي                  1315    در بهار   

ار از عـشاير بختيـاري را از    عمران و آبادي خوزستان حدود سه الي چهار هـزار خـانو           

سـند  (چهارمحال به خوزستان كوچ دهد و در نقـاط مختلـف خوزسـتان سـاكن كنـد               

اما اين اقـدام ، آن هـم در فـصل بهـار ، كـه معمـولاً عـشاير                    . )6/650/12007  شمارة

بختياري مطابق مرسوم هر ساله از خوزستان به چهارمحـال كـوچ مـي نمودنـد ، كـار                   

دستور انتقال اين تعداد خانوار را به حكومت بختيـاري       . ني بود دشوار و حتي غير ممك    

 بـدون انجـام هـيچ گونـه         تياري انتقـال ايـن تعـداد خـانوار        داده شد ، اما حكومت بخ     

مطالعات كارشناسي و يا بـدون فـراهم آوردن امكانـات ، از بختيـاري  بـه خوزسـتان                    

 ـ              تنهـا انتقـال     د رفـت و   مشكل دانست و ابراز عقيده نمود كه همة آنان از بـين خواهن

 و آستركي ، كه در قشلاق و ييلاق مسكني ندارنـد ، امكـان               پانصد خانوار حسين وند   
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اما ادارة كل فلاحت در نامه اي به نخست وزير اطلاع داد            ). همان سند (خواهد داشت   

كه انتقال پانصد خانوار از بختياري ها به خوزستان، آن هم خانوارهايي كه از دو سـال                 

وشتر و رامهرمـز    شان از چهارمحال فرار كرده و در اطراف مسجدسليمان ، ش          قبل خود 

مي باشد،  كه ازدياد رعايا و عمران خوزستان       هدف اصلي رضاشاه    سكونت نموده اند،با  

غـدغن  « فلاحت از نخست وزير تقاضا نمـود كـه           لذا ، رئيس كل ادارة    .مطابقت ندارد 

ه موقع اجرا گذارده و سه چهار هـزار         فرماييد حكومت بختياري امر صادره را سريعاً ب       

   شـمارة   پوشـة (»خانوار از ايلاتـي كـه فعـلاً در بختيـاري سـكني دارنـد كـوچ دهنـد                  

7/650/7/1120.(   

 در نامة مجددي به نخست وزير از وي         1315تير25رئيس كل فلاحت بار ديگر در       

هـر چـه    تقاضا نمود  تا به وزارت داخله و حكومت بختياري دستور صادر نمايـد تـا                 

تر اوامر موكد رضاشاه در خصوص انتقال سه چهار هزار خانوار از ايل بختياري               سريع

لـذا ، نخـست وزيـر در تـاريخ          ). همـان پوشـه   ( به نقاط مختلف خوزستان اجرا گـرد      

بـراي  « : ، طي نامه اي به رياست دفتر مخصوص شاهنشاهي ، نوشـت            1315/مرداد/29

گرديد از خانوارهاي ايل بختيـاري بـه آنجـا          آبادي خوزستان حسب الامر مبارك مقرر       

منتقل شود و بر طبق دستوري كه به حكومت هفت لنگ بختياري در انتقال آنها صادر                

گرديده، گزارش تلگرافي مي دهد كـه بـا همراهـي نماينـدة ادارة فلاحـت از هـشت                   

كيلومتري چغاخور مشغول جنبش دادن خانوارهايي كه مي بايـست بـه شـاخه منتقـل                

 شده و چند روز ديگر هم براي خانوارهايي كه بايـد بـه شـاهور روانـه شـوند،            شوند،

  ).همان پوشه( »جديت و اقدام خواهم نمود

 دسـته اي از عـشاير بختيـاري را بـه اجبـار و زور  از                  1315سرانجام در شـهريور     

اين اقدام با توسـل بـه خـشونت و سـتم            . چهارمحال به سوي خوزستان حركت دادند     

گرفت و عده اي از بختياري ها توسط نيروهاي امنيـه و يـا نماينـدگان                بسيار صورت   

  ).همان پوشه(ادارة فلاحت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند
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   تقسيم قلمرو بختياري به منظور سهولت در امر اسكان

علي رغم رفتار ستمگرانة مأموران دولتي و خشونت به خرج دادن آنـان، كـار اسـكان                 

از چهارمحال به خوزسـتان بـا سـرعت چنـداني            شان   ال اجباري عشاير بختياري و انتق   

 ش به دستور رضاشاه حكومـت بختيـاري ملغـي و خـاك              1315در پاييز   . پيش نرفت 

ايـن اقـدام بـه علـت عـدم پيـشرفت امـر تختـه                . بختياري به دو منطقه تقسيم گرديد     

، سـر لـشكر     1315آذر23در  . قاپوكردن وخلع سلاح طوايف بختياري صورت گرفـت       

رغامي، سرپرست سـتاد ارتـش ، در نامـه اي بـه رياسـت وزراء در ايـن خـصوص                     ض

در اثر وصول گزارشاتي راجع به عدم پيشرفت امر تختـه قـاپو وخلـع سـلاح                 «:نوشت

طوايف بختياري ، اوامر مطاع مبارك اعليحضرت همايون شاهنـشاهي شـرف صـدور              

تقـسيم شـده، منطقـة      يافتند كه حكومت بختياري ملغي و خاك بختياري به دو منطقه            

 خوزستان ، و منطقة ييلاقي تحت نظر تيپ اصفهان          6گرمسيري تحت نظر لشكر نمرة      

واقع گرديده ، و در هر منطقه از خوانين جوان بختيـاري يـك نفـر بـه سـمت نيابـت                      

همـان  ( »...حكومت تعيين و جهت خلع سـلاح و تختـه قـاپوي طوايـف اقـدام شـود                 

  ).پوشه

راستاي اهداف خود موفق به دگرگون سـاختن وضـعيت           بدين گونه ، رضاشاه در      

     خطـة بختيـاري كـه از       . جغرافيايي سرزمين بختيـاري در تقـسيمات كـشوري گرديـد          

پايه هاي دشت خوزستان تا محال اصفهان ، و از مرز كهگيلويه تا خاك لرسـتان ،                  كوه

 خـارج   در يك پيوند و تحت يك مركزيت اداره مي شد، از يك ساختار اداري واحـد               

منطقـة گرمـسيرات آن ، يعنـي ايـذه و           . شد و بين استان هاي همجوار تقـسيم گرديـد         

قـسمتي از   . مسجدسليمان و بخش جانكي گرمـسير ، بـه اسـتان خوزسـتان پيوسـت                

 سردسيرات بخش ييلاقي طوايف محمودصالح ، كيانرسي و موگويي به استان اصفهان            

ي و آسـتركي بـه اسـتان لرسـتان ، و            و مناطق ييلاقي چهارلنگ و طوايف مميوند، زلك       

ماندة آن هم از دهدز تا گردنة رخ ، و از خان ميرزا تـا نزديـك فريـدن ، بـه نـام                         باقي
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مانده ،   به قسمت باقي  ). 259: اميري ، همان    ( استان چهارمحال و بختياري خوانده شد     

 و ايـل    داري داده شد ؛ و با لغو مناصـب ايلخـاني           يعني چهارمحال و بختياري ، فرمان     

دار چهارمحـال و     بيگي بختياري ، مرتضي قلي خان صمصام به عنـوان اولـين فرمـان             

دولــت تــصميم گرفتــه بــود تــا ). 114 : 1368كياونــد ، ( بختيــاري منــصوب گرديــد

. كميسيوني در خصوص بررسي انتقال خانواده هاي بختياري به خوزستان تشكيل دهد           

يـا ، و وزارت داخلـه حـسن اعظـام           ستاد ارتش وزارت جنگ ، سرهنگ رفيع بـديع ن         

  . قدس ، را براي عضويت در اين كميسيون معرفي كردند

 اسكان عشاير شاخة چهارلنـگ بـا سـرعت بيـشتري انجـام شـد و       1315طي سال  

-304/53/18  سند شمارة (بسياري از آنان در روستاها منازلي ساختند و اسكان گزيدند         

ت لنگ بختيـاري بـا موانـع و مـشكلاتي           اين در حالي بود كه اسكان عشاير هف       ). 291

لذا ، حكومت اصفهان طي نامه اي در اين خصوص به وزارت داخله             . مواجه شده بود  

دفتـر  . وزارت داخله نيز از دفتر مخصوص رضاشاه كسب تكليف نمود         . اعتراض نمود 

  . مخصوص نيز از رضاشاه كسب تكليف نمود

 شاهنـشاهي طـي نامـه اي         ، رئـيس دفتـر مخـصوص       1316خرداد  3در نتيجه ، در     

حكومت اصفهان شرحي به وزارت داخلـه نوشـته         «  :محرمانه به رياست وزراء نوشت    

كه با اقداماتي كه حكومت نظامي چهارلنگ در تـرك چـادر نـشيني نمـوده ، طوايـف                   

هفت لنگ به حال چادرنشيني باقي و تقاضا كرده كه براي اسـكان آنهـا نيـز اقـدامات                   

 با حالت فعلي آنها، ممكن اسـت در طوايـف چهارلنـگ تـأثير               لازم به عمل آيد ، والا     

حسب الامر مطاع مبارك اعليحضرت همـايون شاهنـشاهي ابـلاغ           . خوبي نداشته باشد  

مي نمايد اسكان طوايف و ترك چادرنشيني آنها استثناء ندارد و طوايف هفت لنگ هم  

ئيس الـوزراء نيـز     محمود جم ر   ).112007-576 شمارة    پوشة( »بايد اسكان داده شوند   

). همـان پوشـه   ( اين دستور رضاشاه را به وزارت داخله ابلاغ نمود           1316خرداد19در  

با آغاز به كار طرح اسكان عشاير، حوزة سردسـيري و حـوزة گرمـسيري بختيـاري از                  
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 ش به دو قـسمت چهارلنـگ و هفـت           1303ايل بختياري كه از     . يكديگر مجزا گرديد  

منطقة چهارلنگ  .  نيز دچار تقسيم بندي ديگري گرديد      لنگ تقسيم گرديده بود ، سپس     

داراي حكومت نظامي ، و منطقة هفت لنگ تحـت امـر حكـام اصـفهان و خوزسـتان                   

بودند، اما نايب الحكومه هاي آنها با نظر لشكر خوزستان و تيپ اصفهان انتخاب مـي                

ت لنـگ    مقرر گرديد كه براي نيابت حكومت هف ـ       1316سرانجام در بهار    كه  گرديدند،  

نيز مأموران نظامي تعيين شود تا بتوانند در پيشرفت سياست اسـكان اجبـاري عـشاير                

  ).همان پوشه(هفت لنگ نيز پيشرفتي به وجود آورند 

    بدين ترتيب ، تمامي ايل بختياري چه چهارلنگ و چه هفت لنگ ، به هفت بخـش                 

ان، و چهار بخش داري اصفه تقسيم گرديد، كه سه بخش آن در سردسير و جزو فرمان      

اين تقسيم بنـدي بـراي اجـراي        . داري اهواز، قرار گرفت    آن در گرمسير و جزو فرمان     

با وجود ايـن، بـاز هـم مـشكل          . دقيق و آسان اسكان عشاير بختياري صورت گرفت         

  . دولت در خصوص اسكان اجباري عشاير بختياري حل نگرديد

 يك نقطة خاص نـشدند و       عشاير بختياري حاضر به ترك چادرنشيني و اسكان در        

آنـان چادرنـشيني را نمـاد هويـت         . در مقابل طرح اسكان عشاير مقاومت مـي كردنـد         

 ؛  كوچ روي برايشان قابل پذيرش نبـود      مستقل و آزاد خود مي دانستند و جلوگيري از          

لذا ، بعضي از عشاير مخفيانه و به دور از چشم مأموران دولتي از سردسير به گرمسير،                 

، كوچ مي كردند و مأموران و بازرسان پي نمـي بردنـد ؛ زيـرا كـه كـوچ                    و يا بالعكس  

اين بدان خاطر بود كـه مـأموران پـس از سـپري     . ايشان بعد از مواقع معمول كوچ بود    

شدن ايام كوچ، گذرگاه ها و ايل راه هاي عشاير بختياري را ترك مي كردنـد ؛ و لـذا،                    

-3/75/21و4و5  شـمارة   پوشة(كردندعشاير بختياري در اين فرصت اقدام به كوچ  مي           

 و زنجير   باغلغالباً آنان را به زور و       موران به كوچ طايفه اي پي بردند،      اما اگر مأ   ).291

اين امر باعث شده بود بي نظمي و مداخلاتي در          . به جاي سابق خود باز مي گرداندند      

ه طور دقيق   دو منطقة سردسير و گرمسير بختياري ايجاد شود، زيرا مرزهاي دو منطقه ب            
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از اين رو ، براي جلوگيري از مداخلات حكومت هاي سردسيري           . مشخص نشده بود  

و گرمسيري بختياري در قلمرو يكديگر ، كميسيوني براي تعيين حدود اين دو منطقـه               

 وزير داخله جريـان مـداخلات فتحعلـي خـان سـردار             1316خرداد11در  . تشكيل شد 

يري هفت لنگ بختياري در امور دهدز ، كه         معظم بختياري نايب الحكومة حوزة سردس     

جزو حوزة گرمسيري محسوب مي شد،  شكايت حكومت خوزستان از ايـن اقـدام را                

  ). 112007-576  شمارة پوشة(به نخست وزير اطلاع داد 

در نتيجه، دولت تصميم گرفت  بـا تـشكيل كميـسيون تعيـين حـدود سردسـير و                   

 مسئلة اسكان عـشاير بختيـاري را دنبـال          گرمسير بختياري ، با دقت و سرعت بيشتري       

تيپ مستقل اصفهان سروان كمال سـهراب ، و وزارت داخلـه محمـود شـريف                . نمايد

هاشمي و عليرضا وثيق را به عنوان نمايندگان خود در كميسيون تعيين حدود معرفـي               

  ). 291-182/62/14  سند شمارة( نمودند

ي سردسير و گرمسير بختيـاري، بـه        نمايندگان مزبور، علاوه بر تعيين حدود مرزها      

عنوان بازرسان مخصوص وزارت داخله و تيپ مـستقل اصـفهان ، مأموريـت داشـتند                 

وضعيت اجراي اسكان عشاير بختياري را به دقت بررسي كننـد و گـزارش مفـصل و                 

دولت تلاش كرد تا با تقسيم خاك بختيـاري بـه دو            . جامع آن را به مقامات ارائه دهند      

 و هفت لنگ و دو منطقة سردسير و گرمسير، بتواند توسط مقامات و              قسمت چهارلنگ 

مأموران ، خود بختياري ها را تحت نظارت بگيرد و طرح اسـكان عـشاير بختيـاري را     

  .به طور دقيق و كامل اجرا نمايد
  

  سرانجام اسكان عشاير بختياري

امي و بسيج   علي رغم همة تدابير دولت رضاشاه در به كار بردن شيوه هاي خشن و نظ              

شدن دستگاه هاي اداري ، اجرايي ، نظامي و انتظـامي بـراي اجـراي سياسـت اسـكان                   

بـا سـقوط رضاشـاه در       . عشاير ، اين سياست با موفقيت و به طور كامل اجرا نگرديـد            

 و برقراري فضاي آزاد در كشور، عشاير بختياري نيز هماننـد ايـلات و               1320شهريور  
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 خود را تخريب كردند و بـار ديگـر بـه زنـدگي كـوچ             عشاير ديگر، خانه ها و مساكن     

 خيلي سريع به وجود آمده بودند       روستاهايي كه به طور اجباري و     . نشيني روي آوردند  

اما در حقيقت هم شكل ظاهري و هم هويت واقعي يك روستا را نداشـتند ، و گـاهي                   

ه آزادي خـود    از دو سه خانوار تشكيل شده بودند، از بين رفتند و عشاير بختياري ، ك ـ              

را به دست آورده بودند ، با از بـين بـردن خانـه هـا و روسـتاهاي خـود، مجـدداً بـه                         

اما سـال هـا بعـد بـه تـدريج زمينـة اسـكان ،                . چادرنشيني و كوچ روي روي آوردند     

ايـن اسـكان بـرخلاف طـرح اسـكان اجبـاري            . هميشگي عشاير بختياري فراهم آمـد     

  .بودرضاشاه ، داوطلبانه و از روي اختيار 

با نوسازي ايران و گسترش مظاهر زندگي جديد در شهرها و روسـتاها و اسـتفادة                

مردم جوامع شهري و روستايي از مظاهر مدرن شدن ايران، چون رفـاه و آسـايش بـه                  

 وجود آمده، عشاير بختياري و همانندان آنان ، عشاير ديگر شهرها به تـدريج از شـيوة                

بـا وجـود   . جذب روستاها و شـهرها شـدند  زندگي چادرنشيني خود دست كشيدند و       

اين، عدة اندكي از بختياري ها هنوز پس از گذشت بيش از نيم قرن از اسكان اجباري                 

ايشان توسط رضاشاه ، از شيوة زندگي چادرنشيني خود دست نكشيده اند و همه ساله           

با زحمت و شوق و علاقة بـسيار ميـان سردسـير و گرمـسير در رفـت و آمدنـد و از                       

معلوم نيست كه چه موقع اين عده نيز از زنـدگي           . هب طبيعي زندگي بهره مي برند     موا

  .كوچ نشيني دست مي كشند و در شهرها يا روستاها سكونت خواهند گزيد
  

  نتيجه گيري

رضاشاه پهلوي ، پس از رسيدن به سلطنت، تصميم به اجراي طرح اسكان عشاير ايران 

تمركز گريزي بودند كه به علت كوچ ساليانه        ايلات و عشاير نيروهاي قدرتمند      .گرفت

و مداوم خود كمتر تحت نظارت و سلطة مستقيم دولت هاي ايران تـا قبـل از پهلـوي                   

آنان حتي خود حكومت ساز بودند زيرا اغلب حكومت هـاي ايـران از              . درآمده بودند 

كـي از   ايل بختياري به عنـوان ي     . دورة باستان تا پهلوي ، ريشة ايلي و عشايري داشتند         
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 قـدرت   ازاين ايلات و عشاير، كه محل استقرار  آن در جنـوب ايـران قـرار داشـت ،                    

بسياري بهره مند بود و در جريانات و تحولات تاريخي ايران ، از سـقوط صـفويه تـا                   

به ويژه آنكه در جريان تحولات انقلاب       . حكومت پهلوي ، نقش بسياري ايفا كرده بود       

امي خود را سازمان دادند و با شكست محمدعلي شاه          مشروطه ، بختياري ها نيروي نظ     

  . قاجار و فتح تهران بارديگر مشروطيت را برقرار نمودند

حركت ساليانه و مداوم آنان از سردسير به گرمـسير ، يـا بـالعكس ، و حـضور در                    

كوهستان هاي صعب العبور بختياري ، ايشان را از دسترس و قابليت نظارت و سـلطه                

اجراي طرح اسـكان عـشاير بختيـاري ، دولـت           . ن خارج ساخته بود   توسط دولت ايرا  

در نتيجـه ، طـرح اسـكان عـشاير ايـل        . پهلوي را به اين هدف مهم نائل مـي سـاخت          

بختياري نيز، همچون بعضي ديگر از ايلات ، البته با شدت وحدت بيشتري  تعقيب و                

رشناسـي و تنهـا از      اما اين طرح بدون هر گونه مطالعـات و تحقيقـات كا           . اجرا گرديد 

نگاه دولت رضاشاه به مـسئلة اسـكان        .سوي دستگاه هاي نظامي و امنيتي عملي گرديد       

عشاير نگاهي امنيتي و نظامي بود، و هيچ گونه امكانات و يا تمهيـداتي بـراي رفـاه و                   

  . آسايش عشاير اسكان داده شده در نظر گرفته نشده بود

وانة ارتش و به اجبار در مناطق ييلاقي و         دولت پهلوي عشايربختياري را تنها با پشت      

رضاشاه شخصاً و به صورت مستقيم بر اجراي اسـكان عـشاير            . يا قشلاقي ساكن نمود   

او براي سهولت در امر اجراي طرح اسكان عشاير بختياري          . بختياري نظارت مي نمود   

كـار  اين  . دستور داد قلمرو بختياري به چند استان سردسيري و گرمسيري تقسيم گردد           

چهارمحـال  (با عجله انجام شد و دسته هاي زيادي از عشاير بختيـاري را از سردسـير                 

كوچانيدند و در منـاطق     ) خوزستان(به اجبار و با اعمال خشونت به گرمسير       ) بختياري

ستاد ارتش وزارت جنگ و وزارت داخله در . گرم و بد آب و هواي آنجا اسكان دادند    

امـا واكـنش عـشاير      . قش مهم و برجسته اي داشـتند      يكجانشيني اجباري بختياري ها ن    

بختياري در مقابل فشار دولت رضاشاه براي اسكان خـود، مقاومـت و تـداوم زنـدگي                 
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همه ساله دسته هاي زيادي از بختياري ها به طور مخفيانه كـوچ مـي               . كوچ نشيني بود  

ستاهاي جديد  كردند، و بسياري از آنان نيز  تحت فشار و اجبار دولت و با اكراه در رو                

 و سقوط   1320اما با وقوع حوادث شهريور      . التأسيس خانه ساختند و سكونت نمودند     

ديكتاتوري رضاشاه، آنان با تخريب خانه هاي خود ساخته ، بار ديگر به كـوچ نـشيني                 

  .روي آوردند
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